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سخن روز

برنامــه دورهمــى بــه رغــم توفیق هایــى کــه در 
جــذب مخاطــب داشــته، توقیــف وتوقف هایى 
هــم داشــته کــه بــه تازگــى بیشــتر شــده و ایــن 
دقیقــاً بى احترامى به همان مخاطبى اســت که 
حالا در این خشکســالى شــادی و نشــاط با همه 
نقدهایى که به برنامه وارد اســت پای تماشــای 

آن مى نشیند.
شــاید جذاب تریــن بخــش برنامــه دورهمى 
باشــد.  برنامــه  میهمــان  بــا  گفت و گــو  بخــش 
درست همین نقطه قوت به دلیل سیاست های 
متناقــض و یــک بــام و دوهوایــى و کج ســلیقگى های ناظــران کیفى 
ایــن برنامــه به نقطه ضعف یــا چالش برانگیز برنامه بدل مى شــود. 
یا بخشــى از ســخنان میهمــان را پخش نمى کنند مثــل صحبت های 

مهران احمدی که به قهر کردن دخترش با او منجر شده! 
بنیامیــن بهــادری خواننده هم گفته 17 دقیقــه از حرف هایش در 
دورهمى سانســور شــده. نمونه هایى از این دست آنقدر زیاد شده که 
على کریمى فوتبالیســت حاضر نشــده دعوت مهران مدیری به این 
برنامه را بپذیرد. او در پاسخ به این دعوت گفته: »از آقای مدیری به 
خاطر دعوت شــان به برنامــه دورهمى خیلى تشــکر مى کنم. از قول 
میهمان هــای برنامــه و خودشــان شــنیدم که بخش هایــى از بعضى 
برنامه ها سانسور مى شود. به هر حال اگر برنامه شان پخش زنده بود 

با کمال میل مى رفتم.« 
جالــب اینکه گاهى بخش هایى از حرف هــای خود مدیری هم در 
بازپخش حذف شــده! از سوی دیگر برخى از برنامه ها که ضبط شده 
و حتى زمان پخش آن هم اعلام شــده از کنداکتور پخش خارج شده 

اســت. نمونه آخــرش حضور امیرآقایى در دورهمــى بود که با وجود 
تبلیغات گســترده ای که به ویژه در شبکه های اجتماعى از این برنامه 

صورت گرفت از پخش آن جلوگیری شد. 
حضــور مجیــد صالحــى هم با همیــن ممیــزی همراه شــد. آیتم 
میهمانان برنامه دورهمى یک مشــکل اساســى دیگــر هم دارد و آن 
دعوت از برخى چهره هاســت که هنوز به معنای متعارف رسانه ای و 

سینمایى آن چهره نشده اند. 
نمونه آخرش حضور هدیه بازوند که نقش دختر سعید آقاخانى 
را در ســریال نــون خ 2 ایفــا مى کــرد. بازیگــری کــه ســابقه بازیگــری 
چندانى نداشــته و چه بسا بسیاری از مردم او را نمى شناسند. مسأله 
این اســت که قرار نیســت برنامه دورهمى به محــل معرفى یا تبلیغ 

چهره های ناشناخته بدل شود. 
حــذف ســخنان میهمانــان، پخــش نکــردن برنامه تبلیغ شــده و 
حضــور میهمانان ناشــناخته و کــم اهمیت در دورهمى ســه چالش 
درون متنــى این برنامه اســت که اگر حل نشــود بــه اعتماد مخاطب 
به این برنامه لطمه زده و چه بسا موجب ریزش مخاطبان آن شود. 
عجیب اســت که چطور با وجود ناظر کیفى و ناظر پخش، برنامه 
ضبــط شــده و تبلیغ شــده پخش نمى شــود! اینکه فــلان میهمان در 
فلان جا فلان حرف را زده یا فلان واکنش را نشان داده باعث حذف 
و سانســور او در برنامه شــود، غلبه حاشــیه بر متن اســت و بنیان این 
برنامــه را سســت مى کند. دورهمــى و گپ و گفت هایــش بیش از هر 
چیــز بــه صداقت و راســتى بــا مخاطبــان هویتمند شــده و بــه نقطه 
اثرگذاری مى رسد. تعدد و تکرار این حذف و توقیف ها قطعاً اعتماد 
مخاطب را به کلیت برنامه ســلب کرده و دورهمى را به دور از همى 

بدل مى کند! 

ماسک و دستکشت را در طبیعت رها نکن محسن ناصری
به بهانه سانسور در برنامه دورهمىنــــگاره

مهمان نداریم! چه میهمانی؟
یادداشت

 رضا صائمی
منتقد سینما

ë اول مرداد
اولیــن روز از مــرداد پــر از نــام هنرمنــدان و 
چهره هــای فرهنگــى اســت. کســانى کــه در 
چنیــن روزی به دنیا آمده یا درگذشــته اند و حــالا بهانه ای 

برای یاد کردن از آنها داریم.
ë :تولدها

احمد ابراهیمى: استاد آواز و ردیف دان موسیقى 
ایــران اگر زنده بود امروز 94 ســاله مى شــد. او از 
کودکــى بــا تشــویق خانــواده موســیقى را آغــاز 
کــرد و ســال 1327 به دلیــل صــدای خــوش بــا 
اســتادان بزرگــى مانند ابوالحســن صبا، غلامحســین بنان 
و ادیب خوانســاری آشــنا و شــاگرد آنها شــد. اولین برنامه 
رادیویــى اش را بــا محمود ذوالفنــون در رادیو تهــران اجرا 
کــرد که بســیار هم از آن اســتقبال شــد و پس از چند ســال 
اجــرا در رادیــو در ســال 1333 بــه ارکســتر مرتضــى خــان 
محجوبــى پیوســت. او در این ســال ها در اداره هــای هنری 
آن زمان مشــغول به کار بــود و ابتدا به عنــوان رئیس دفتر 
اداره کل فعالیت هــای هنــری و بعــد به عنــوان مدیــر امور 
اداری ســازمان ملــى فولکور ایــران کار مى کــرد. ابراهیمى 
ســال ها ردیف هــای آوازی را آموزش مى داد و ســال 1392 

درگذشت.
فریبا متخصص: بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون 
و البته گوینده و صداپیشــه سال 1340 در چنین 
روزی بــه دنیــا آمــد. فریبــا متخصــص کارش را 
ســال 60 بــا بــازی در تئاتر آغــاز کرد و ســال 63 
بــا ســریال »طالــب« وارد تلویزیــون شــد و پــس از آن در 
ســریال هایى بــازی کرد که بســیاری از آنهــا در ذهن مردم 
ماندنــد. ســریال هایى ماننــد »وزیــر مختــار«، »گالش های 
مادربزرگ«، »مزد ترس«، »همســایه ها«، »باغ گیلاس«، 
»آوای فاختــه«، »تولــدی دیگــر« و »در چشــم بــاد«. فریبا 
متخصص از ســال 63 در ســینما هم حضور داشت و ابتدا 
فیلــم »شــب مکافات« را بازی کــرد و بازی در ســینما را با 
فیلم هــای »خــواب زمســتانى«، »مــاه پیشــونى«، »ســیب 
سرخ حوا«، »ایران برگر« و »آباجان« ادامه داد. بازی فریبا 
متخصــص در مجموعــه »شــهرزاد« که در شــبکه خانگى 

پخش شد بسیار مورد توجه قرار گرفت.
مریم کاظمى: بازیگر و کارگردان تئاتر که خیلى ها 
او را با آثار مخصوص کودکان مى شناســند امروز 
55 ســاله مى شــود. مریــم کاظمــى در هنرکــده 
آزاد هنرپیشــگى بازیگــری را یــاد گرفــت و بعــد 
در دانشــگاه تهران کارگردانى و بازیگری خواند. از ســال 79 
بــا تمرکــز بر تئاتــر کودک آثار بســیاری را تولید و اجــرا کرد و 
البته مؤســس گروه تئاتر مســتقل هم هست. مریم کاظمى 
در بســیاری نمایش هــای مطــرح مانند »شــب بخیر جناب 
کنــت و کاکتــوس«، »خــواب در فنجــان خالــى«، »درددل 
بــا ســگ«، »رســتخیز« و »برف ســبز« بــازی و نمایش هایى 
مانند »خسیس«، »یک پنجمک«، »غول بزرگ مهربان«، 
»مــاه پیشــونى«، »از لس آنجلس تــا بم« و »بــرج عقرب« 
را کارگردانــى کــرده اســت. مریــم کاظمــى برای بســیاری از 
نمایش هــای کودک که بازی یا کارگردانى کرده جایزه گرفته 
اســت. جوایزی چون دیپلم افتخار جشنواره تئاتر فجر برای 
کارگردانــى »ملــودی ورشــو«. او برای بــازی در فیلم »جامه 
دران« نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن در هجدهمین 

جشن بزرگ سینما ایران و جشنواره فیلم عصر ترکیه بود.
قربانى نــژاد  مظفــر  آهنگســاز،  زمانــى  یوســف  حســن     
تعزیه خوان، جلیــل رفیعى نمایشــنامه نویس و کارگردان، 
داریوش فرضیایــى مجری و بازیگر، آناهیتــا همتى بازیگر، 
فرســا  شــاعر،  خدیجــه بهاری نــژاد  شــاعر،  ســعید آرمــات 
خانجانــى عمرانى شــاعر، رضا دســتجردی شــاعر، صادق 
رحمانى شــاعر، ظاهر ســارایى شــاعر، رضا طاهری شــاعر، 
شــاعر،  کیانــى  آذر  داســتان نویس،  باســمنج  فــارغ  علــى 
انســیه موســویان شــاعر، عبدالله دهش شــاعر و ژان آنوی 

درام نویس فرانسوی هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها

افشــین مقدم: خواننــده ترانه محبوب و مشــهور 
روزی  چنیــن  در   1355 ســال  »زمســتون« 
درگذشــت. افشین مقدم متولد سال 1324 بود و 
موســیقى را از کودکى از عطاالله خرم آموخت. او 
خواننده آماتوری بود که در رستوران ها مى خواند اما صدای 
گرمش باعث شد سعید دبیری از ترانه سرایان آن زمان با او 
همکاری کند و افشــین مقدم ترانه »زمستون« را با ترانه ای 
از دبیری خواند و مشــهور شد. آلبوم »زمستون« سال 1348 
منتشــر شــد و بلافاصله پــس از موفقیــت آن ضبط دومین 
آلبوم را با ســاخته های جهانبخش پازوکى آغاز کرد. افشین 
مقدم داشــت برای ترانه »هجرت« تمرین مى کرد که راهى 
شمال شد و در جاده هراز تصادف کرد و درگذشت. درست 
زمانــى کــه در اوج موفقیــت بــود. آلبوم »زمســتون« پس از 
پیروزی انقلاب اســلامى و در دهه 80 با پالایش صدا دوباره 

منتشر شد و باز هم مورد توجه قرار گرفت.
اکبــر دودکار: بازیگــر قدیمــى ســینما و تلویزیون 
هم در چنین روزی درگذشــت. در ســال 1384. 
اکبر دودکار متولد 1304 بود و در رشت فعالیت 
هنــری اش را آغــاز کــرد امــا چــون در اســتخدام 
ارتــش بــود فعالیتــش محــدود بــود. پــس از بازنشســتگى 
بــه تئاتــر دهقــان تهــران پیوســت و کــم کــم کارش را در 
ســینما و تلویزیون آغاز کرد. بــازی دودکار را در فیلم هایى 
چــون »گلنــار«، »رنو تهــران 29«، »آپارتمان شــماره 13«، 
»مدرســه پیرمردها«، »دو نفر و نصفى«، »معجزه خنده« 
و »شــب روباه« و در سریال های »کارآگاه علوی«، »مدرسه 
مادربزرگ ها«، »مسافر ری« و »کوچه اقاقیا« به یاد دارید.

   مانوئل پویینگ نویسنده آرژانتینى و جووانى گوارسکى 
روزی  چنیــن  در  هــم  ایتالیایــى  طنزپــرداز  و  نویســنده 

درگذشتند.
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

کودکانه
موفقیت آمیــز  تســت  خبــر 
دانشــگاه  در  کرونــا  واکســن 
را  خیلى هــا  آکســفورد 
خوشــحال کرد. حالا نتایج مرحله دوم تحقیقات 
واکســن آکســفورد اعلام و گفته شــده که واکســن 
مطمئــن و کامــلًا اثربخش اســت و باعــث ایجاد 
انســان  بــدن  در  کروناویــروس  برابــر  در  ایمنــى 
مى شــود. از زمــان پخــش اولین خبــر خیلى ها از 
اینکه امیدهایى برای بازگشــت بــه زندگى عادی 
ایجــاد شــده مى نوشــتند و بعضى هــا هم بــا این 
مســأله شــوخى مى کردنــد امــا کاربــران زیــادی 
بــا وجــود تحریم هــا و  کــه  ایــن هســتند  نگــران 
کارشــکنى ها، ایــن واکســن به ایران هم مى رســد 
یا نه: » آکســفورد مگه دیکشــنری نمى ســاخت؟ 
واکســن از کجا آورده؟«، » ســاخته شــدن واکسن 
کرونا توســط آکســفورد خیلى خبــر خوبیه، فقط 
ایــران  بــه  اصــلًا  نمى دونیــم  اینجــاس  بدیــش 
مى رســه؟ اگه به مردم برسه، قیمتش چنده؟«، 
»امیــدوارم زودتــر بیــاد ایــران، چون دلــم برای 

خیلــى چیزها لــک زده.«، » دانشــگاه آکســفورد: 
واکســن کرونــا در مراحــل پایانــى اســت.«، » اگه 
واکسن دانشــگاه آکســفورد جواب بده، به عنوان 
حمایت دیکشنری شــو رو گوشیم نصب مى کنم 
و ۵ ســتاره میــدم بهــش.«، » گویــا واکســن  کرونا 
رو در دو فــاز اول بــا موفقیــت تســت کــردن. بــه 
صورت حاشــیه غیررســمى خبر عرض مى کنم، 
نخســتین محــل توزیــع این واکســن نه لنــدن که 
همین ناصرخســروی خودمونه.«، » چنان میگن 
 آکســفورد واکســن کرونــارو ســاخته و خوشــحالن 
انگار همسایه کناریشون ساخته و مثل آش نذری 
میــاره در خونــه شــون.. بابا ماســکتو بــزن«، » اگر 
آکســفورد واکســن و درســت کــرده باشــه به پاس 
تشــکر از زحماتش، میرم کل دیکشنری رو حفظ 
مى کنم.«، »  خب دیشب واکسنِ آکسفورد هم که 
جواب داد. روسیه و چین هم از اون طرف. امریکا 
هــم یک طــرف. به قول همکارم حالا ســر همین 

واکســن کرونا جنگ جهانى سوم 
نشه صلوات!«

ســفر نخســت وزیــر عــراق به 
ایــران از خبرهای مهــم دیروز 
بــود. بخصــوص بعــد از اینکه 
گفتــه شــد ســفر او بــه عربســتان لغــو شــده اســت. 
عکس هــا و فیلم هــای ورود مصطفــى الکاظمى به 
ایران و استقبال از او در شبکه های اجتماعى بازنشر 
مى شــد و خیلى ها از این ســفر به عنوان راهگشــایى 
در حــل مســائل ایــران یــاد مى کردند: »ســفر آقای 
الکاظمى به تهران فصلى نوین و نقطه عطف روابط 
راهبردی تهران-بغداد«، » سفر  مصطفى الکاظمى 
 نخســت وزیر عراق به ایــران و گمانه زنى درباره آزاد 
شــدن میلیاردهــا دلار، منابــع ارزی ایــران در عراق. 
آیا همین خبر  قیمــت ارز را در بازار کاهش داده؟«، 
» نــرخ دلار 2 هــزار تومــان کم شــد. نرخ خریــد  دلار 
19900 تومان. ظاهراً سفر آقای مصطفى الکاظمى 
نخســت وزیر عراق بــه تهران تأثیر جــدی روی آزاد 
شدن منابع ارزی در عراق خواهد شد«، » مهم بوده 
و هســت که  مصطفى الکاظمى نخست وزیر جدید 
 عراق در اولین ســفر خارجى در کدام پایتخت فرود 
مى آید... اول گفتند مى رود ریاض... اما به  بهانه یا به 

 دلیل مریضى پادشاه سعودی سفر 
به عربستان لغو و گفته شده امروز الکاظمى مهمان 
تهران است«، » کاش با آقاى کاظمى )نخست وزیر 
عراق( که میان ایران، درباره مشــکلات تجار ایرانى 
در مرزهــا هــم صحبت بشــه. گمرک عــراق، بحث 
تعرفــه ترخیص کالا در مرزها، بحث حمل و نقل و 
مهم ترینش بحث سیســتم نقل و انتقال مالى )که 
عراقى ها اصولاً به سیســتم های جدید کار نمى کنن 
و سنتى کار هستند(«، » چرا الکاظمى سفر عربستان 
به بهانه ســلامت پادشــاه عربستان لغو و بلافاصله 
به ایــران مى آید؟ ظریف به روســیه رفت. عراقچى 
به افغانستان و سفرهای بیشتری هم به نظر مى آید 
کــه در راه باشــد.«، » الکاظمــى رســید تهــران، لغــو 
شــدن سفرش به ســعودی به بهانه »بیماری ملک 
ســلمان« و بلافاصلــه آمدنــش بــه تهــران، جالب 
بــود، آفریــن به  ظریــف.«، » تهــران آماده اســتقبال 
از نخســت وزیر عراق و هیأت همراه ایشــان اســت. 
روابط دو کشــور در همه زمینه ها گســترش مى یابد. 
مرزهای دو کشــور مرزهای دوســتى و همکاری های 

مشترک است.«

هشتـگ

ماجرا

#واکسن_کرونا

سفر همسایه به ایران

 عکس  
نوشت

»هورک هورک«  موســیقى  آلبوم 
بــا آواز حســین عزیزی پور اســتاد 
موســیقى شمال خراســان منتشر 
برگیرنــده  در  آلبــوم  ایــن  شــد.  
در  خراســان  شــمال  موســیقى 
بــا  کــه  اســت  قوچــان  منطقــه 
روایت کرمانجى و فارسى به بازار 

موسیقى عرضه شده است .
ســعید طهرانى زاده هم به عنوان 
نوازنده دوتار و  پژوهشگر و مترجم 
اشعار در این آلبوم همکاری کرده 

است.

در نشستى که با قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشى داشتم پیشنهادی مطرح کردم مبنى بر اینکه مذاکراتى 
با صداوسیما برای تولید تله تئاتر مطرح شود چون به هر حال فعلًا شرایط این است و باید آن را بپذیریم. 

این روزها که به دلیل بحران کرونا تماشاگران ترجیح مى دهند به سالن های تئاتری نیایند پس بهتر است 
که به سمت تولید تله تئاتر برویم. البته من همیشه اعتقاد داشتم که تئاتر یک مراسم است و حتى 

تماشاگری که به دیدن یک نمایش مى نشیند هم در یک مراسم شرکت مى کند چون قرار است یک 
 زندگى فرضى را بپذیرد و در بازی شرکت داشته باشد. تا زمانى که خطر رفع شود مى توانیم به تولید 

تله تئاتر رو بیاوریم. 

بخشی از گفته های این کارگردان تئاتر با مهر

هادی مرزبان: در دوران کرونا به تله تئاتر رو بیاوریم

نمایش آنلاین برای بچه هاهمگان شاعرند
آدمــى چطــور از زندگــى و مشــکلات زندگــى نجــات پیــدا 
مى کند؟ من بعید مى دانم آدم از رنج زیســتن خلاص پیدا 
کند. این رنج همیشــه هست. از همان ابتدا که دنیا مى آییم 
با آدمى هســت و در طول زندگى کشــدار مى شــود. تفاوتش 
در آدم هــا این  اســت که بعضى هــا این رنــج را مى فهمند و 
بعضى هــا هــم آن را درک نمى کننــد. تفاوت بر ســر درک و 
دریافت آدمى اســت. با این همه بعیــد مى دانم آدم نجات 
پیــدا کند. امــا مى تواند زندگى را برای خــودش تلطیف کند. 
مى شــود ایــن رنج را قلیل کــرد. یکى از جاهایى که مى شــود 
آن را کم رنگ کرد همان  وقت هایى است که آدمى به سراغ 
شــعر مــى رود. یادمان اگــر بیاید همــان وقت ها کــه مادرها 
بــرای کودکان شــان لالایــى مى خواندند. درســت همان  وقت هاســت که کودک 
آرام مى گرفت. این ریتم از همان کودکى با آدم هست. شعر یعنى ریتم. یعنى 
موزون بودن. یعنى نرمى و لطافت، و آدمى همیشــه جانش به سمت لطافت 
میل مى کند. ما ایرانى ها هم که همه مان شــعر متحرکیم. یادم اســت استادی 
مى گفــت همه مردمان ایران شــاعر هســتند مگر خلافش ثابت شــود و اســتاد 
دیگری هم مى گفت همه مردمان در زندگى شــان حداقل یک شــعر گفته اند و 
این اســت که همگان شــاعرند. من به این قول نزدیکم. بى تردید همه آدمیان 
شــاعرند. اما شــاعرانى کــه در فضــای زندگى محــدود خودشــان مى مانند. اما 
شــاعر شــدن جرأت مى خواهد. شاعر شــدن آن وقتى است که شما مى خواهید 
شــعرهای تان را بــه نمایــش بگذارید. درســت عین همان شــعر احمد شــاملو 
اســت که مى گوید: »بودن دیگر اســت و شــدن دیگر.« اما این شــاملو اســت که 

مى گوید: »من بودم و شدم.«
درســت اختلاف در همین اســت که یکى شــاعر مى شــود. یکى در حســرت 
شاعرشــدن مى ماند. این شــعر اســت کــه با جــان آدم همراه مى شــود. همین 
لحظه که این ها را دارم مى نویسم شاعرهای بسیاری از توی سرم رد مى شوند. 
همــان اول کــه داشــتم از لالایى مى گفتم درســت همان لحظه بــود که فدریکو 
گارســیا لورکا توی ســرم چــرخ خورد. خیال پــردازی عجیب در دنیای شــاعران. 
آن کــس کــه لالایى مــادران را در شــعر جمع مى کــرد. یا همان جایى کــه از رنج 
مى گفتم یادم به کتاب تازه منتشر شده محمدرضا شفیعى کدکنى افتاد به نام 
»طفلى به نام شــادی.« یا میانه که از لطافت مى گفتم یاد شاعرانه های محمد 
صالح علا افتادم. یا وقتى در ادامه داشــتم از شاعرشــدن حرف مى زدم شعری 
از هرمز على پور بود که از خاطرم گذشــت. بعد بود که رفتم تا آن شــعر را پیدا 
کنم و هرچه گشــتم نیافتم. تعریف نمى کنم شــعر را برای تان تا حالش خراب 
نشــود اما در آن شــعر از پزشــکى مى گوید که دلش مى خواست شــاعر شود اما 
این آرزو را به گور خواهد برد. باز هم شــاعرهای زیادی هستند که از ذهنم عبور 
مى کننــد. یکــى یکى بخواهم اسم شــان را بیاورم این ســتون هفتگى برایش کم 

است. حتى این صفحه هم برایش کم است.
با این همه، همه این هایى که این جا نوشــتم درســت از یک شــعر شروع شد 
کــه از صبح توی ســرم مى چرخید. شــعری که هربار بــه آن فکر مى کنم حیرت 
مى کنــم از ایــن همه خیالى کــه در آن جریان دارد. اصلًا همین خیال اســت که 
آدمى را از بار رنج هستى دور مى کند. شعر هم که خیال است در خیال. اما آن 

شعر همان است که مولانا مى گوید: »این چنین ساکن روان که منم.«

تئاترهای کودکانه یکى از سرگرمى های 
دوست داشتنى بچه هاست اما در ایام 
شــیوع بیمــاری کرونــا ایــن اجراها هم 

مانند سایر نمایش ها متوقف شد. 
اگــر کودکان شــما اهــل تماشــای این 
نمایش ها بوده اند حتماً اکنون دل شــان برای سالن تئاتر و 
نمایش هایش تنگ شــده است. اما حالا نمایشى با اجرای 
آنلایــن مى خواهد کمــى کمک کند که هم بچه ها ســرگرم 
شــوند و هم تئاتر و تماشــای آن از یادشــان نــرود. نمایش 
»اسب و سیب و بهار« چند روزی است پخش آنلاین خود 
را آغاز کرده و مى خواهد جای خالى تئاتر کودکان را پر کند.
 نمایش »اسب و ســیب و بهار« را نیما دهقانى و آناهیتا 
غنــى زاده با نگاهى به اثری از احمدرضا احمدی نوشــته اند 
و آناهیتــا غنــى زاده آن را کارگردانــى کرده اســت. نمایشــى 
کــه ســال 90 توســط گــروه هنــری رامــا اجــرا شــد و یکــى از 
پرمخاطب ترین نمایش های آن ســال بود و در هجدهمین 
جشنواره بین المللى تئاتر کودک و نوجوان همدان در اغلب 
بخش های جشنواره نامزد 
شــد. ایــن نمایــش دربــاره 
کودکى اســت که بــه دنیای 
خیالــش پنــاه مى برد تــا از 
دور  خانــواده  بى توجهــى 

شود.
 »اســب و ســیب وبهار« 
کــودک  گــروه ســنى  بــرای 
شــده  طراحــى  نوجــوان  و 
شــکوری،  حامــد  آنالــى  و 
زارعــان و  نیــکا ناظــم زاده 
امــا  بــازی مى کننــد  در آن 
پیشکســوتان تئاتــر کــودک 
هــم در این نمایش حضور 
به عنــوان  البتــه  دارنــد. 
هنرمندانــى  صداپیشــه. 
محمدلــو،  سوســن  شــاه  برومنــد،  بهــرام  احتــرام  ماننــد 
مقصودلو، مریم کاظمى و  حمزه على محمدی. اگر کودک 
بالای 5 سال دارید مى توانید اجرای این نمایش را در سایت 

تیوال ببینید.
ë اسب و سیب و بهار
ë کارگردان: آناهیتا غنى زاده
ë  ،صداپیشگان: احترام برومند،  بهرام شاه محمدلو

علــى  و  حمــزه  کاظمــى  مریــم  مقصودلــو،   سوســن 
محمدی

ë بازیگران: آنالى شکوری،  حامد زارعان و  نیکا ناظم زاده  

یادداشت های بغداد
نهُا الراضی
مریم مؤمنی
نشر چشمه

نمى دانم چرا آنقدر 
مطمئن بودم که جنگى در 

کار نخواهد بود... با شروع 
جنگ،  روزها و شب ها 

تبدیل به یک روز شدند،  
برای همین حتى نمى توانم 
روزها را خط بزنم، همه شان 

یک روز است. امیدوارم 
خودمان را بازیافت کنیم و 

زنده بمانیم.
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